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جامعه بی محابا پیش می رود 
و ما عقب می مانیم

واقعا. پرپر زدن وجود دارد، وجود داشــته اســت. آن قدر وجود 
داشته که اینها داغان شــده اند. یا اینکه باید ایجاد انگیزه کرد. 
چطور باید ایجاد انگیزه کرد؟ باید شــرایط را برای همه فراهم 
کرد. این مربوط به گروه و قشــر خاصی نیســت. ســینما برای 
گروه و قشــر خاصی نیســت. ما در اصناف مختلف، مثلا عضو صنف های 
مختلف شــدیم که مســتقیم با صنف کار کنیم. مشــکلات مان را از طریق 
صنــف حل کنیم و حرف مان از طریق صنف جلو برود. هیچ کدام از اصناف 
نمی توانند کاری کنند. این همه کارگردان دارید که همه بیکار هســتند. این 
همــه صدابردار دارید که به نوعی بیکار هســتند. فیلم بردار، منتقد، بازیگر 
و... . این همه بازیگر هســتند، همه باید کار کنند. ولی باز می بینید ... . علت 
اول ســؤال شما، بی انگیزگی و خســته بودن  از این است که می بینید جایی 
نداریــد که حمایت کند. حمایت گروهی نکنــد، حمایت صنفی کند. همه 
ما دور صنف  جمع شــده ایم. فرق نمی کند چه کســی در این صنف است، 
همه باید یکســان دیده شوند و برای همه باید کار کرد. وقتی می بینید گروه 
خاصی وارد ماجرایی می شوند، کاری می گیرند و تمام می شود، بقیه در این 
طرف سرگردان هستند. در تمام زمینه ها وقتی نگاه می کنید، انسجام وجود 
ندارد. ما منسجم نیستیم، یک حرف نداریم. هر کس راه خودش را می رود، 

 می خواهد فقط گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. 
واقعیت این است که شاید گفتنش لازم است.  �

الان گروهی خاص کار می کنند، گروه عظیمی اصلا نیســتند و فراموش 
کرده اند. آنهــا هم اصلا رغبتی ندارند که واکنش نشــان دهند؛ اصلا دیگر 

واکنش هم ندارند.
بله، دلسرد شده اند.  �

خیلی دلســرد شــده اند. جامعه ما الان جامعه ســردی شــده است. 
جامعه ای که باید در آن وحدت می بود، جامعه ای که باید عشق در آن موج 
می زد، جامعه ای که همه خودشان را در آن می دیدند. وقتی نبینند، طبیعتا 

انگیزه ای ندارند برای اینکه مشارکت ...
خانم درخشنده، چطور است که مثلا در دولت های مختلف  شما را دعوت   �

می کنند که برای هیئت انتخاب جشنواره حاضر باشید، داور فلان جا باشید، 
اما در زمان فیلم ساختن، این اجازه را نمی دهند؟ 

اجازه نمی دهند. واقعا برای خودم ســؤال شده بود. امسال نرفتم. فکر 
کردم مگر می شود فیلم ســازی را دعوت کنید که در جشنواره شما حضور 
داشته باشد و کارها را جلو ببرد، داور باشد و نظر بدهد، ولی وقتی خودش 
بخواهد کار کند، بگویید نه، این کار را نکن، این را نمی توانی  بسازی . نمی دانم 
چطور می توانیم به کسی بگوییم این را می توانید بسازید یا نمی توانید بسازید.

پروانه ساخت و این مجوزها  گذشت واقعا.  �
بارها و بارها در جلســه های شوراهای مختلف، این مسئله مطرح شده 
اســت که پروانه ساخت برای چیســت؟ هر کس، مسئول فیلمی است که 

می خواهد بسازد.
اگر کسی شکایت داشت، شکایت کند.  �

بعدا شــکایت کند، در زمان اکرانش... . واقعیت این اســت  کســی که 
می داند می خواهد چه کند، نیاز ندارد پروانه داشــته باشــد. در هیچ کجای 
دنیا، پروانه نیســت. حتی پروانه نمایش هم دیگر نیست، فقط درجه بندی 

سنی است.
شما قرارداد را با سینما می بندید...  �

دقیقا. وقتی شما این طور جدا می کنید، طبیعتا آنچه مطلوب است، پیش 
نمی آید. زمانی می تواند همه چیز خوب جلو برود که همه صداها شــنیده 
شود. همه در کنار هم، معنا پیدا کنند. همه چیز برای همه باشد. این اواخر، 
برنامه ای برای نلسون ماندلا بود، جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان داشتند.

کجا بود؟  �
آفریقای جنوبی. برای فعالیت هنــری برای کودکان  قرار بود جایره یک 
عمر دســتاورد هنری بدهند به من. فکر کنید، این آدم بزرگ، آدمی به اسم 
ماندلا، ۲۷ ســال تمام در زندان است؛ ۲۷ سال تمام! همه  نوع چیزی سر او 
و گروهش می آورند. وقتی از زندان بیرون می آید، می پرســند: «می خواهید 
چه  کار کنید؟ چــه  کار کنیم که جواب اینها را بدهیــم ؟». می گوید: «اصلا 
نمی خواهم جواب کسی را بدهم. می خواهم ببخشم ». برای چه می بخشد؟ 
بــه  خاطر آن بچه کــه الان در آنجا زندگی می کند؛ چون او باید رشــد کند، 
باید ادامه دهد، باید حرکت کند. «من می بخشم، به  خاطر آینده آن بچه ها، 
چون از من گذشــت. آینده آنها خیلی مهم اســت. چــون با رفتن به طرف 
این بخشــش، می توانیم به آن آینده برسیم، به آنچه می خواهیم، برسیم ». 
بنابراین آنچه اهمیت دارد، شنیدن صداهای مردمی است که در این جامعه 

زندگی می کنند ولی  امکانات لازم را ندارند.
بله، چــون از بیرون کــه می گویند خانم درخشــنده کــه در خیلی از   �

شوراها ســت، پس دیگر مورد تأیید است و از خودشــان است، چرا فیلم 
نمی سازد؟

من علاقه مند به سینما هستم  ولی وقتی جشنواره می شود، جشنواره ای 
اســت که به  خاطرش زحمت کشیدیم و درســت کردیم، به اسم فجر. این 
جشــنواره هم همیشه دچار مشــکل است. یک بار ملی می شــود، یک بار 
بین المللی می شــود، یک بار این از آن جدا می شــود. ما برای این جشــنوار 
می خواهیم باشــیم و کار کنیم. بالاخره وقتی زمان جشنواره می شود، وقتی 
فیلم ها ساخته می شوند، بالاخره عده ای می آیند و فیلم می سازند. عشق آنها 
این است که فیلم هایشان دیده شود. ولی 
وقتی جشنواره تمام شد، دلتان می خواهد 
فیلم  بعدی را بســازید. وقتی نمی توانید 
فیلم بسازید، طبیعی است که گوشه گیری 
می کنید. وقتی ۹ سال فیلمم را نساختم...، 

فقط آموزشگاهم را حفظ کردم.
الان آموزشگاه برقرار است؟  �

بله، به  خاطر اینکه بچه ها برایم خیلی 
معنا دارند. آنجــا آموزش می بینند؛ برای 
بازیگری، بــرای کلاس های مجری گری و 
برای دوبله؛ بچه های کوچک از شــش، 
هفت سال تا ۱۶ سال. اینها برایم ارزشمند 
هستند. کلاس های فیلم نامه هم هست 
که الان آقای توحیدی هستند. نیاز داریم  
واقعا گروه جوانی بیایند  با ایده های تازه. 
من ایــن کلاس ها را حفظ کــردم و نگه 
داشــتم. کلاس بچه ها را هم همین طور  
نگه داشتم. الان تئاتر بازی می کنند. الان 
با عشق، برنامه خود را اجرا می کنند. من 
عاشق این مملکت هستم، عاشق این کار 
و راهی هســتم که انتخاب کرده ام. ولی 

الان خسته ام.

نه دیگر، خســته نباشید. ان شــا ءاالله که اتفاق های بهتری بیفتد. دیدن   �
شما در این شرایط  جالب نیست اصلا . حتما دوستانی که می بینند، می دانم 
که برنامه را می بینند، به نظرم باید دلجویی کنند، نه از شــخص شما، از همه 

فیلم سازانی که شرایطش را الان ندارند که فیلم بسازند.
دقیقا. حرفم الان در مورد همه اســت. همه فیلم ســازانی که در خانه 

هستند.
خیلی زیاد هستند.  �

خیلی، ما ۴۰۰ کارگردان داریم، چند نفر کار می کنند؟
خیلی کم. البته فکر کنم بیشتر از ۴۰۰ نفر شده اند.  �

خیلی بیشتر شده اند. این برای زمانی است که در جریان شورا بودم.
مثلا پیشــگامان...، چون قبل از انقلاب که فیلم ســاز زن به آن شــکل   �

استاندارد  واقعا نداشتیم. شروع ماجرا با خود شما بود. خانم میلانی، خانم 
بنی اعتماد... . نگاه کنید، شما سه نفر در دهه ۶۰...

هیچ کدام نیستند.
شما این همه فیلم در دهه ۶۰ می ساختید، فیلم های مؤثر می ساختید. پز   �

شما را می دادند که به زن بها می دهیم، کارگردان زن داریم. الان از شما سه 
نفر، کدام تان فعال هستید؟

هیچ کدام. خانم حکمت هم بود راستی ...
بله، ایشان که بعد از شــما آمدند. همین طور آقایان، فرقی ندارد. کلی   �

از آقایان که همین جا خدمت شــان بودیم. مثلا آقای سجادی، الان چه  کار 
می کند؟ آقای ژکان، معصومی و ... .

آقــای معصومی، همیشــه دلــم می خواهد اگر من کار نکنم، خســرو 
معصومــی کار کند؛ آن قــدر که کارهای ایــن آدم را دوســت دارم، آن قدر 

شخصیت او را دوست دارم، آن قدر به عشق او احترام می گذارم .
ان شاءاالله همین جا در خدمت ایشان باشیم، به زودی. ولی وقتی شرایط   �

بــرای همه فراهم نیســت و امتیازها و امکانات در اختیــار یک بخش قرار 
می گیرد، این می شــود که خانم درخشنده از بیرون  به نظر می آید ایشان که 
نباید مشکلی داشته باشد، مشکلی دارد و ۱۰ سال است که کار نکرده است. 
خودش هم نخواسته کار نکند، مجبور شده به این وضع. متأسفم که این طور 
است، خیلی خیلی امیدوارم خود دوستان از تمام کارگردانانی که استخوان 
ترکانده اند در این کار  دعوت کنند. شما در اوج تجربه هستید، در اوج آمادگی 
برای ســاختن هستید. دیگر دوستان هم همین طور. البته بعضی، زیرزمینی 
کار می کنند. به هرحال باید فضایی برای خودشــان ایجاد کنند؛ چون فقط 

نمی شود کار نکرد و در گوشه ای نشست.
نمی شود. آنهایی هم که زیرزمینی رفته اند با فلاکت رفتند و کار کردند. 
حق دارند این کار را کنند، چون این مسیر را انتخاب کرده اند. بالاخره زحمت 
کشیده اند، باید می رفتند. بعد هم مشکلاتی که سر راه شان است. چرا باید این 
اتفاق ها بیفتد؟ آنها هم فیلم ســاز هستند و کار می کنند، زحمت کشیده اند، 
فیلمی ساخته اند، به آن طرف برده اند، مورد علاقه بوده، جایزه گرفتند. بعد 
که می آیند، با خیلی مســائل دیگر روبه رو می شــوند. اینها هم واقعا جای 

تأسف است.
بله. شما در مورد دو سه فیلم خود، هیچ نگفتید، ولی دو فیلم متفاوت هم   �

در یک ســال دارید؛ عبور از غبار و زمان از دست رفته. زمان از دست رفته که 
فیلم به خصوصی است، به  لحاظ شکلی و مضمونی در سینمای شما. آنجا از 
خانم ساناز صحتی استفاده کردید، همسر آقای براهنی که پسر آقای براهنی 

هم فیلم پیرپسر را دارد. چطور خانم صحتی را برای بازی آوردید؟
ایشــان بازی نکرده بودند. من یک فیلم نامه خاص داشــتم با موضوع 
زنانی که پزشک زنان و زایمان هستند و بچه های دیگران را به دنیا می آورند، 
اما خودشــان بچه دار نمی شــوند و نازا هســتند. در حالی که شوهرانشان 
می خواهند آنها که مشــکل نازایی بقیه را حل می  کنند، مشکل خودشان را 
هم حل کنند. من زنی را می خواســتم این نقش را بازی کند که بازی نکرده 
باشد. می خواستم چهره خیلی نوتری داشــته باشد. چهره ای که به نوعی 
عقیم است. چهره خاصی را می خواستم، در عین حال که زیباست ولی این 
را در چهره اش داشته باشم. خانم صحتی مترجم بود، من هم ترجمه هایش 
را می خوانــدم. خلاصه همدیگر را پیدا کردیم و با هم صحبت کردیم، برای 

این نقش. ایشان خیلی شبیه بازیگر مورد علاقه ام ویوین لی هستند...
جالب بود بازی کردن ایشان.  �

ایشــان بعد از صحبت ها، خیلی سخت توانســت اجازه بگیرد، بیاید و 
فیلــم را کار کند. با هم کار کردیم، نیمه های کار بودیم که ارشــاد به نوعی 
نمی خواســت فیلم با این بازیگر ساخته شــود. ولی من ادامه دادم، فیلم 
هم ســاخته شد. فیلم خیلی متفاوتی است، به لحاظ نگاه به جایگاه زن و 
بحث زن و نوعی از فمینیسم. اینکه اصلا به عنوان یک زن و جایگاه زن، چه 
می توانســتیم داشته باشیم و چه می توانستیم بگوییم؟ رنج هایی که زن در 
جامعه ما داشت، حالا نمی توانست بچه هم داشته باشد. نازا و عقیم بود. 
حالا می بایســت همسر دیگری اختیار شود که او بچه داشته باشد و در کنار 
این زن ... یعنی تحقیر یک انســان، به واسطه اینکه نمی تواند زایشی داشته 
باشد. زایش جســمی داشته باشــد. حرفم این بود که این زایش، در درون 
اندیشــه او اتفاق افتاده. این در همه نویسندگان بزرگ دنیا فارغ از اینکه زن 
باشند یا مرد هم اتفاق افتاده است. فرقی نمی کند. این زایش باید در اندیشه 

باشد، فقط جسم که کافی نیست.
بله، فیلم ساز، نقاش و...  �

بله، همه زایش داشــتند. این را هم می خواهد بگوید زایش من، چیزی 
است که در اندیشه من است. تو باید این را بپذیری که من، صاحب اندیشه ای 
هســتم که می تواند این را به  وجــود بیاورد. حالا این را در شــکل ظاهری 
خود، در درون بچه ای که پدرومادرش را به نوعی از دســت داده بود، او از 
گذشــته های دور، همیشه این بچه را می دید در ذهنش. ولی شبیه به آن را 

در واقعیت پیدا کرده بود.
یک سؤال شخصی دارم، اگر دوســت ندارید پاسخ ندهید. این میزان از   �

توجه شما به کودکان و خانواده از کجاست؟ به  هر حال هرکسی انتخابی دارد. 
برخی ازدواج نمی کنند، بعضی ازدواج می کنند اما دوســت ندارند بچه دار 
شوند، جدا از اینکه می توانند یا نه. انتخاب شخصی شما در زندگی، مشخص 
بوده است. فکر می کنم ازدواج نکردید و فرزندی هم ندارید. این میزان توجه 
شما به خانواده، این میزان توجه و تمرکز شما به بچه ها، ریشه اش از کجاست؟
از اهمیتی که بچه ها دارند. وقتی ازدواج کنید ولی نتوانید برای فرزندتان 
وقــت بگذارید، به او فرصت دهید و در کنارش باشــید، رشــدش را ببینید، 
لحظه به لحظــه زندگی او را ببینید و وقت بگذاریــد... . وقتی این را ندارید، 
نمی توانیــد موجودی را به دنیا بیاوریــد و از کنارش بگذرید. تنها صاحبش 
باشــید به عنوان مالک، مادر و پدر. به   خاطر همین همیشه این ارزش برایم 
وجود داشــت که خیلی سخت اســت آدم بچه هایی را بیاورد ولی نتواند 
کنارشان باشــد. به همین دلیل این مســئولیت را نپذیرفتم، چون مسئولیت 
سختی بود. طبیعتا چون ازدواج هم نکردم، برایم موضوع بچه ها همیشه 
مهم ترین مسئله زندگی است. فکر می کنم اگر می خواهید وارد زندگی شوید 
و بخواهید ازدواج کنید، باید در مقابلش، درباره فرزندانی که به دنیا می آورید، 

مسئول باشید. این مسئولیت در کلمه نیست؛ در بودن لحظه به لحظه کنار 
بچه است. چون بچه ای که به دنیا می آید، تا زمانی که به پنج سالگی برسد، 
شخصیت او شــکل می گیرد. تمام لحظه ها را در ذهنش ثبت می کند. یک 
لوح خیلی پاک و روشن و سفید است. همین طور روی آن می ماند. اگر یکباره 

خراشی روی این لوح بیفتد و اتفاقی بیفتد، دیگر نمی توان درستش کرد.
بلــه واقعا. البته گفتم این یک انتخاب اســت، خیلی ها در نســل های   �

بعدی....
البته خیلی ها که چیزی دیگر نشان می دهند.

خیلی ها، دلیلی را که فرمودید، به شــکل های مختلف مطرح می کنند که   �
کاملا محترم است. الان واقعا درک می کنم که این دلیل، حتی می تواند خیلی 
قوی تر باشد که اگر نمی توانید آن مســئولیت را درست انجام دهید، انجام 

ندهید.
ندهید. نمی شود که فقط فرزند... . می خواهید بچه داشته باشید که چه 
شود؟ بگویند شــما بچه دارید؟ اصلا نباید این مسئولیت را پذیرفت، وقتی 
نمی توانید جواب گوی نیازهای او باشید، چه به  لحاظ اقتصادی، چه عاطفی، 
چــه روحی و روانی. همه چیز را که در نظر می گیریم، می بینیم نمی توانیم، 

بنابراین بچه خیلی راحت بعدا از شما می پرسد چرا من را به دنیا آوردید؟
باید دلیل داشته باشیم.  �

باید دلیل داشته باشید. وقتی دلیلی ندارید...، اینکه فقط پول غذا بدهید، 
بهترین غذا را بگیرید، لباس بگیرید، ورزش و کلوب هم بفرســتید. ولی آن 
قســمت هایی که می خواهد پدر را بغل کند، با او حرف بزند، درد دل کند و 
بگوید امروز برایم این اتفاق افتاد، احســاس کند پدر گوش می دهد، واکنش 
نشان نمی دهد، او را ناگهان پرت نمی کند. می تواند او را بغل کند، بوسیدن 
و بغل گرفتن را به فرزندش یاد دهد. مادر نیز همین طور است که بتواند درد 
دل کند، حرف بزند، بتواند در مشکلی که دارد، مشارکت کند. بتواند درست 
راهنمایی کند، بتواند حرف بزند و اجازه دهد فرزندش حرف بزند. این خیلی 
سخت است. باید زمان بگذارید. نمی توانید بگویید الان نمی توانم، برای بعد 

بماند. او در آن لحظه، جواب می خواهد.
بله، واقعا همین طور است.  �

بچه این طور است که واقعا آنها که این قدر می توانند با این حساسیت...، 
چون من خیلی حســاس هستم و حساسیت من درباره این موضوع خیلی 
زیاد اســت. به همین دلیل نمی توانم ســاده از موضوع بگذرم. گفتم وقتی 
عکس های شما را دیدم که با بچه خود این حرف ها را می زنید، اینها خیلی 
ارزشــمند است. بچه ها واقعا به این محبت واقعی نیاز دارند؛ چه به پدر و 

چه به مادر. ولی همیشه بچه ها را دوست دارم؛ همیشه.
بله، مشــخص اســت، زندگی خودتان را هم پای همین گذاشــته اید.   �

محمدرضا غفاری در رؤیای خیس، اولین بازی او بود، نوجوانی بود که اولین 
بازی او بود. با فیلم شما شروع کرد. درباره انتخاب او مقداری بگویید.

زمانی که می خواستم فیلم رؤیای خیس را بسازم، طبیعتا دنبال یک پسر 
۱۶، ۱۷ســاله و یک دختر ۱۴، ۱۵ساله بودم. تست و آزمون خیلی گسترده ای 
هم داشــتیم. همه این بچه ها که الان بازیگران خیلی خوبی هم شــده اند، 
برای این تست آمده بودند. ولی من به آدمی فکر می کردم که خیلی شکننده 
باشد، خیلی شــکننده. چون این بچه با مادر زندگی کرده بود و همیشه در 
کشــمکش بین پدر و مادر حاضر بود. وقتی با پدر بود، کشمکش بین پدر و 
مادر را می دید؛ به همین دلیل یک موجود شکننده می خواستم. چیزی که از 
این دو آدم می توانست به  وجود آید. یک آدم قوی و محکم نمی توانست به  
وجود بیاید. وقتی با این بود و با آن بود، گاهی می گفت پیش این هستم، به 
او هم می گفت پیش آن هســتم. همیشه این وسط سرگردان بود که با چه 
کسی اســت، با چه کسی باید باشــد. به همین دلیل دو نفر را در این آزمون 
انتخــاب کردم. البته چرا؛ ده نفر را بعــد از ۵۰۰، ۶۰۰ نفری که آمده بودند، 
انتخاب کردم. خود محمدرضا غفاری کسی بود که ول کن ما نبود. اصلا ول 
نمی کرد. وزنش را بالا برد، وزنش را پایین آورد، خیلی کارها کرد. این پروسه 
شــش، هفت ماهه برای انتخاب بازیگر بود. او را انتخاب کردم، چون دیدم 
آن شــکنندگی لازم را که می خواســتم، بین پدر و مادر دارد و همیشه دائم 
چشــم هایش تر بود. با کوچک ترین چیزی که در زندگی اش اتفاق می افتاد، 
می شکســت. من چنین موجودی می خواســتم که بگویــم نتیجه این نوع 
نبود تعادل در ازدواج، این اســت: بچه ای که هیچ وقت نمی تواند روی پای 
خودش باشد؛ همیشــه گیر این و آن است، اما خودش هیچ گاه تصمیم گیر 

نیست. چون نشده که این تصمیم گیری در او به  وجود بیاید.
خانم افسانه پاکرو، ایشان هم اولین بازی شان بود. هر دو را من انتخاب 
کردم. در این زمینه معمولا کار کرده ام، چه در انتخاب علیرضا رضاییان برای 
فیلم رابطه که خودش ناشنوا بود، چه در انتخاب عطیه معصومی در پرنده 
کوچک خوشبختی که خودش ناشــنوا بود، چه درباره انتخاب این دو نفر، 
چه درباره انتخاب لاله مرزبان در زیر سقف دودی که البته نقش کوتاهی در 

هیس! دخترها فریاد نمی زنند، داشت. صحنه خیلی کوتاهی بود.
پس خانم مرزبان را هم شما معرفی کردید.  �

بله، ایشــان هم با فیلم زیر ســقف دودی آمدند. همین طور ابوالفضل 
میری، پســری بود که در زیر ســقفی دودی، بازی کرد. اینها همه فیلم اولی 
بودند. به اضافه علی احمدی فر در فیلم بچه های ابدی. پسر سندروم داونی 

که در فیلم بچه های ابدی بود. چه خاطره هایی دارم.
درباره دو، سه آدم هم صحبت کنیم که یادشان را گرامی بداریم. مثلا در   �

«رابطه»، چه بازیگرانی بودند که دیگر بین ما نیســتند. مثلا خانم خوروش، 
آقای روح اله امامی که تدوینگر خیلی از کارهای شما بودند.

آقای مهرداد فخیمی.
در رابطه، خانم ودادیان، آقای پورحسینی، آقای شکیبایی.  �

بله، واقعا بهترین های مان بودند.
چه کَست عجیب و غریب و خوبی داشتید؛ آقای تارخ، خانم روستا، خانم   �

جمیله شیخی، خانم شهلا ریاحی، آقای فخیمی که فیلم بردار بودند، آقای 
روح اله امامی که تدوینگر چند کار شما بودند. آقای فتحعلی اویسی، همه از 
دنیا رفته اند. کمی درباره آقای شــکیبایی حرف بزنید. چون هم عبور از غبار 
را با ایشان کار کردید، هم رابطه را. آقای شکیبایی با هامون، خیلی در ذهن 
مانده است. اما واقعا تصویری که از ایشان دارم، «رابطه» است که آن شکل 
متفاوتی که از یک بازیگر سراغ داریم، آنجا در ذهنم مانده است. این معلم، 

ارتباطی که با آقای رضاییان می گیرد، خیلی جذاب است.
آقای شکیبایی...، خسرو شکیبایی یک انسان فوق العاده بود، قبل از اینکه 
بازیگر خوبی باشــد. می دانید برای کار کردن با انســانی که معلولیت دارد، 
باید عاشق باشــید. باید همان قدر به او احترام بگذارید که به آدمی که این 
معلولیــت را ندارد. نمی توانید فرق بگذارید بین آدمی که نمی تواند جواب 
شــما را بدهد، فقط نگاه تان می کند یا اگر می خواهد حرف بزند، صدای بد، 
صوت نامفهوم و شــاید حتی آزاردهنده ای داشته باشد که بخواهد چیزی 
بگوید؛ حتی ممکن اســت گوش تان را هم بگیرید. اما اگر عاشــق باشــید، 
نگاهــش می کنید و به او گوش می کنیــد که چه می گوید. دقت می کنید تا 
پیدا کنید چطور باید بــه او جواب دهید، چه  کار کنید و او چه می گوید. من 

خسرو شکیبایی را در نمایش هایی که در تئاتر شهر داشت، دیدم و با همدیگر 
صحبت کردیم. علاقه مند شدم، چون کارش را دوست داشتم. شخصیت او 
را دوست داشــتم. دنبال کسی می گشتم که عاشق باشد و بداند باید با این 
بچه ها زندگی کند تا وقتی بتواند آنها را جذب کند. چون باید با آنها بازی کند 
و آنها هم باید به او واکنش نشــان دهند. به همین دلیل یک زندگی را با هم 
آغاز کردیم. شش ماهی در رفت وآمد بودیم، بین منزل این بچه های ناشنوا 
می رفتیم و زندگی می کردیم. با آنها به مدرسه می رفتیم. بعد زبان اشاره و 
زبان همین بچه ها را یاد می گرفتیم. به همین دلیل خسرو با عشق تمام، همه 
این کارها را کرد. آمد و آن قدر با آن بچه دوســت شــد، آن قدر رابطه خوبی 
برقــرار کرد. واقعا می خواهم بگویم این آدم آن قــدر احترام قائل بود برای 
بچه ای که می خواســت روبه روی او بازی کند... . فرقی نمی کرد او کیست؛ 
بازیگر درجه یک در کنارش است یا بچه، این همه وقت می گذاشت؛ بنابراین 
خســرو شــکیبایی موجودی بی بدیل و یگانه بود. دیگر شبیه به او را خیلی 
ندیدم. کسانی نزدیک به او آمدند که آنها را دوست داشتم؛ مثلا یکی از آنها 
خود شهاب حسینی اســت که خیلی دوستش دارم، انسان بسیار شریف و 
خوبی اســت. ولی خسرو یک دانه بود. همیشه وقتی می آمد، اولین کار این 
بود که سلام او از آبدارچی و احترام به آبدارچی آغاز می شد تا بقیه آدم ها؛ 

تا آن بچه معلول و دیگران.
واقعا خیلی زیاد در رابطه، لحظه های عجیب و غریبی خلق کردند، همراه   �

با آقای رضاییان. در عبور از غبار هم با شما کار کردند.
بله، در عبور از غبار هم همین طور... . در همه فیلم های من، خسرو یک 
معلم است. چون نقش معلم همیشه برایم جذاب بوده است. رابطه، پرنده 
کوچک خوشــبختی، عبور از غبار، حتی در هیس! دخترها فریاد نمی زنند و 
در فیلم های دیگر. بالاخره معلم جایگاهی دارد که عشــقی به کسی دهد 
و او را حرکــت دهد. به همین دلیل در آن هم چنین نقشــی داشــت. نقش 
خیلی جالبی داشت. معلمی بود که از پرورشگاه شروع کرده بود. پدر و مادر 
نداشــت، خودش هم در پرورشگاه زندگی کرده بود. خیلی نقش حساسی 
بود. خســرو خیلی خــوب از عهده اش برآمد. مردم هم این قدر دوســتش 

داشتند. واقعا روحش شاد باشد، یادش همیشه گرامی باشد.
درباره خانم روســتا هم بگویید. فکر می کنم ایشان هم قبل از این، بازی   �

نکرده بود یا یادم نمی آید.
خانم روستا، شاید بهترین کارش در پرنده کوچک خوشبختی بود.

بله، همه آن را به یاد دارند.  �
باور نمی کنید که با او ساعت ها تمرین خیلی زیادی می کردیم. همیشه 
کار من این طور است که با تمرین شروع می شود. ولی در کار رابطه و پرنده، 
اصــلا چیز دیگری بود. چون همه آنها ناشــنوا بودنــد، بنابراین باید آنها را 
می فهمیدید که بتوانید با آنها بازی کنید، کار کنید، حرف بزنید و زندگی کنید. 
کار خیلی سختی بود. شوهر ایشــان می آمدند، آقای سمندریان با پسرش، 
سر صحنه قدم می زدند. ما ساعت ها تا حدود ۱۰، ۱۱ شب تمرین می کردیم. 
از چهــار بعدازظهر تا ۱۰، ۱۱ شــب، هر روز. او عاشــقانه می آمد و کارش را 
انجام می داد. در فیلمش هم کاملا حس می شود؛ یعنی این عشق را کاملا 

می بینید که چطور بچه را به کمال می رساند.
با آن صدای خاصشان، اصلا خیلی فضای عجیبی به وجود آورده بودند.   �

به خصوص سکانس زیر باران که آدم یادش نمی روند.
بله، آن صدای خاص، خیلی کمک می کرد. اصلا زن فوق العاده ای بود. 
خیلی خیلی عاشق کارش بود. با حساسیتی، تمام لحظه ها را زندگی می کرد. 
خیلی خاص، اصلا نمی توانم بگویم. چیزهایی شبیه به خسرو شکیبایی هم 
در درونش بود که موقع تمرین و موقع بازی، همه چیز فراموش می شــد. 

فقط آن لحظه، کار بود.
می توان درباره تک تک این عزیزان، آقای تارخ، خانم شیخی و... صحبت   �

کرد.
بله، همه خوب بودند. از کارکردن با خیلی از این بازیگران لذت بردم.

خیلی از بازیگران درجه یک ما، با شما کار کردند و در فیلم های شما جایزه   �
گرفتند. آقای رادان، خانم مریلا زارعی، آقای شهاب حسینی.

خانم افســر اســدی هم در عبور از غبار جایزه گرفتند و خانم بهرام هم 
در بچه های ابدی.

برنامه دورهمی با حضور شما ضبط شد، این را چون جای دیگر شنیدم،   �
خواستم از خودتان بپرسم. این طور که پرسیدم و شنیدم، شاید جدا از برنامه 
آقای ملک مطیعی - روح شــان شاد- که هیچ وقت هم پخش نشد و امیدوار 
بودند پخش شود اما نشــد، برنامه شما هم پخش نشد. آقای مدیری گفتند 
تمام برنامه های ما جز برنامه خانم درخشنده پخش شد. چرا آن برنامه پخش 

نشد. روایت شما را می خواهم بشنوم.
حتما خودشان به شما گفته اند.

کمی گفتند، ریزش را نمی دانم. فقط می دانم پخش نشد.  �
بله، واقعا خیلی ناراحت شــدم. نمی خواســتم بروم. خیلی دنبال این 
قضایا نیســتم که به برنامه ها بروم. ولی وقتی با هم صحبت کردیم، قبول 
کردم و گفتم می آیم. به تلویزیون رفتم. آنجا اولین چیزی که گفتند، این بود 
که چیزی روی موهای خود بگذارید که دیده نشــود. گفتم همیشه این طور 
در جامعه هستم، همیشه این طور هستم، هیچ وقت چیزی جلوی موهایم 
نگذاشــتم. نمی خواهم دورو باشم. من این طور هستم، چه با مردم که من 
را این طور دیده اند و چه خودم که این طور هســتم. شما ببینید اگر مشکلی 
نیست، بمانم، اگر نه بروم. با مدیر شبکه صحبت کردند، ایشان موافقت کرد؛ 
ضبط کردیم. بعد از ضبط، تعجب کردم که به هرحال چرا پخش نشد. بعد 
به من زنگ زدند و گفتند ممکن است برای ضبط بیایید، دوباره؟ گفتم برای 

چه؟ گفتند اشکال پیدا شده است. چه اشکالی؟
حرف هایی که آنجا زدید؟  �

چرا، تنها چیزی که توانســتم فکر کنم، همین است. چون در آن برنامه 
دورهمی، از دو چیز حرف زدم. یکی درمورد جوان های زندانی بود که اینها 
به دلیل های مختلف در زندان هستند. این را گفتم که اگر حساب کنیم، برای 
هر نفری که در زندان است، طبق صحبت هایی که قوه قضائیه می گوید، صد 
میلیون تومان برای هر نفر در سال هزینه می شود. گفتم برای اینکه این صد 

میلیون تومان را ندهیم، شــرایطی را به  وجود بیاوریم که برای جوان ها کار 
ایجاد کنیم. بگذاریم شغل و موقعیت کاری داشته باشند. این موقعیت کاری 
اگر باشد، طلاق هم در آن شاید نباشد، شاید ازدواج هم باشد. جرائم دیگری 
هم ممکن اســت اتفاق نیفتد. پس برای آنهــا کار ایجاد کنیم. همین طور 
بحث هایی که از نظر اجتماعی درمورد جوان ها مطرح شد که آنجا صحبت 
کردم. چون اصلا روز خاصی بود. درمورد جرائم و جوانان گفتیم. مورد دیگر، 
درست زمانی بود که در سرپل ذهاب، زلزله آمده بود. آنجا برای مدتی رفتم 
تا کمکی داشته باشم. به کرمانشاه رفته بودم. می دانید که خودم اهل آنجا 
هســتم. هوا گرم بود. آنجا عقرب زیاد دارد. با کانکس هایی که به آنها داده 
بودند، فضای خیلی بدی ایجاد شــده بود. هم عقرب پیدا شده بود و داخل 
می آمــد، هم اینکه آن قدر آنجا گرم بود که نمی شــد ماند و شــب خوابید. 
مقداری بحث کردم قرار شــد پولی به آنها داده شــود که خانه هایشــان را 
بســازند. ولی مبلغی که به آنها داده بودند، نفری پنج میلیون تومان بود. با 
این پنج میلیون تومان حتی نمی شــد پی اصلی خانه را بکنند. کاش واقعا 
می توانســتیم به طور جــدی به اینها وام بدهیم که صاحب خانه شــوند و 
بتوانند در خانه های واقعی زندگی کنند، این مسئله را هم مطرح کردم. این 
دو موضوع بود. پرسیدم برای چه باید بیایم؟ گفتند اشکال پیدا شده است. 
گفتم نه، احتمالا موردی بوده اســت. گفتــم اگر بیایم، باز همین حرف ها را 
خواهم زد. چیز دیگری نیست. بعد هم گفتند نه، بحث حجاب... . من گفته 
بودم که اگر می خواهید...، از اول گفتم. سؤال کردند، گفتند باشد. به این دلیل 
پخش نکردند، من خیلی ناراحت شدم. فکر نمی کردم، واقعا فکر نمی کردم 

این برنامه را به این دلیل ها پخش نکنند.
چه عجیب. راســتی شما بعد از زمان از دســت رفته، حدود ۱۰ سال کار   �

نکردید.  چرا؟
به خاطر اینکه داستان خیلی زیاد است. شما می خواهید همه چیز را از 

من بپرسید. ۱۰ سال تمام کار نکردم، جرم من چه بود؟
چرا واقعا؟ از سال ۶۸ تا ۷۷ که عشق بدون مرز را ساختید...  �

گفتند یک فیلم فمینیستی ساختی که از میدان محسنی به پایین تر نرفته 
اســت. این را آقای انوار مطرح کردند در جلسه ای که هر سال بعد از اینکه 
جشنواره تمام می شــد، می آمدند و برای تهیه کنندگان صحبت می کردند؛ 
اینکه چه مســائلی هست، راه و روش چه باشد و... . گفتند بله، فیلمی هم 
هســت که این فیلم، از میدان محسنی به پایین تر نرفته است. یعنی خیلی 
شــیک و مدرن اســت. فکر کردم مگر می خواســتم درمورد فقر اقتصادی 
صحبت کنم؟ می خواســتم درمورد فقر فرهنگی صحبت کنم. اینکه چرا 
زنی که نمی تواند بچه دار شــود، باید مــورد هجمه قرار گیرد؟ بحثم تغییر 
نگاه بود و اینکه چطور می شــود نگاه را تغییر داد، با این موضوع. به همین 
دلیل، در آن ۱۰ سال، یک جیم دادند. آن فیلم الف شد. آن سال، دو فیلم به 
جشنواره داده بودم. اولی الف شد. همه فیلم های قبلی من هم الف بودند. 
این چهارمین فیلم من بودم که به من جیم دادند. حدود ۳۰ دقیقه از فیلم 
را هم کم کردند. بعد از آن بود که هر چه بردم، ساخته نمی شد. بعد از آن، 

۱۰ سال بیکار بودم... مگر چند سال قرار است عمر کنیم؟
امیدوارم تلاش دیگری کنید. کاش شرایط آن فراهم شود، شما هم فیلم   �

بســازید. دیگرانی هم که اسمشان را بردیم یا نبردیم، آنها هم فیلم بسازند. 
بگذریم، از این دو سه بازیگرتان، آقای رضاییان در رابطه، عطیه معصومی و 

دوست دیگر در بچه های ابدی که اسمش یادم رفت...
علی احمدی فر.

از اینها خبر دارید؟ می توانید کوتاه بگویید هر کدامشان الان کجا هستند؟   �
می خواهم بدانم این فیلم ها چه تأثیری برای آنها داشت.

اتفاق خوبی برای علی احمدی فر افتاد. این بود که به خاطر اینکه جایزه 
بهترین بازیگر را گرفت، هم در فستیوال کودک، هم در جای دیگر، این سندی 
شد که توانســت با آن، در انجمن ســندروم دان کانادا، پذیرفته شود، به او 
و پــدر و مادرش هــم اقامت بدهند که بتواند آنجا بــرود و ادامه دهد. این 
بزرگ ترین دستاوردی بود که برای من اتفاق افتاد، در زندگی که علی توانست 
کمی بیشــتر راه برود، کمی بیشتر حرکت کند و بیشتر بتواند به زندگی خود 

ادامه دهد.
چقدر عالی. آن دو دوست دیگر چطور؟  �

علیرضا رضاییان که خوب است، کار می کند، زندگی او هم می گذرد.
خانواده دارد؟  �

بله، خانــواده دارد، یک دختــر و یک پســر دارد. عطیه معصومی هم 
همین طور، ســه بچه دارد. رابطه خیلی خوبی با همدیگر داریم. همسرش 

هم یک ناشنواست، اما بچه هایش شنوا هستند.
چقدر خوب. خیلی ممنونم از شــما.   �

آیا اصلا به این فکر می کنید که سریال کار 
کنید؟ بالاخره کار کنیــد؟ الان چون بازار 
سریال ها داغ اســت، شما هم قصه زیاد 

دارید.
واقعــا چیزی که خیلی جالب اســت 
بگویم، بامداد خمار را خیلی دوست داشتم 
کار کنم. با خانم حاج سیدجوادی صحبت 
کرده بودم، ایشان هم موافقت داشتند که 
سریال را به من بدهند تا کتاب ایشان را کار 
کنم. با آقای اســدزاده هــم صحبت کرده 
بودم که ایشــان موافق بودند که سریال را 
کار کنند. گفتم پس صحبت کنید. اما بعد 
دیدم این سریال را خریداری کرده اند، اما در 
جریانش نبودم. بعد هم اتفاق های دیگری 

افتاد و کسان دیگری، آن را ساختند.
الان برنامه ای دارید؟  �

اگر کاری که خیلی دوســت داشــته 
باشم بتوانم از روی کاری اقتباسی انجام 

دهم، این کار را خواهم کرد.

می خواهید بچه داشته 
شود؟  چه  که  باشــید 
بگوینــد شــما بچــه 
این  نباید  اصلا  دارید؟ 
پذیرفت،  را  مسئولیت 
نمی توانیــد  وقتــی 
نیازهای  جواب گــوی 
به  لحاظ  باشید، چه  او 
اقتصادی، چه عاطفی، 
چــه روحــی و روانی. 
همه چیــز را که در نظر 
می بینیم  می گیریــم، 
بنابراین  نمی توانیــم، 
بچه خیلی راحت بعدا 
چرا  می پرسد  شــما  از 

من را به دنیا آوردید؟

چون ازدواج هم نکردم، 
بچه ها  موضــوع  برایم 
همیشه مهم ترین مسئله 
فکــر  اســت.  زندگــی 
می کنم اگــر می خواهید 
وارد زندگــی شــوید و 
بخواهیــد ازدواج کنید، 
درباره  مقابلش،  در  باید 
بــه دنیا  فرزندانــی که 
مســئول  می آوریــد، 
باشید. این مسئولیت در 
کلمه نیســت؛ در بودن 
بچه  کنار  لحظه به لحظه 
اســت. چون بچه ای که 
تا زمانی  به دنیا می آید، 
برسد،  پنج سالگی  به  که 
شــکل  او  شــخصیت 

می گیرد.
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